


تم: صل سی و هش ف

واستم ببوسمت ت بود که میخ یلی وق خ

درکههمانطوربود.شدهرهاخودزیرزمینیزندانازکاملطوربههوانگشون

غولاژدهایبود.لینگشهرکلاندازهبهاوواقعیشکلشد،دادهتوضیحرمان

درراطوفانیوانداختراهبهایکنندهکرهایغرشوپیچیدهواوسطدرپیکر

برفازپوشیدهپهناورزمیناطرافدرراچیزهمهکهانداختراهبهخودردپای

وبادمیاندرکهدیدمی‌توانرانورازکوچکیتوپدوردست،دربلعید.سفید

ضعیفشعلهماننداستقرارلحظههرکهمی‌رسیدنظربهومی‌کردحرکتبرف

شمع خاموش شود.

دوربهچرخیدنبارچندازپسوگرفتشدتناگهاننورکوتاهی،مدتازپساما

اژدها، به ارتفاع بالاتری رفت و در یک چشم به هم زدن در ابرها ناپدید شد.

رامحافظمانعبایداواست.افتادهاتفاقیچهکهبودنکردهدرککاملاًفنلوبای

درنتواننداوکهترسیدمیاومی‌بود.لیوشیائومراقبزمانهمانوکردمیحفظ

برابر چنین کولاکی مقاومت کنند و بار دیگر به یک بستنی یخی تبدیل شود.



اینگرفت.آغوشدرمحکمرااواست،ضعیفکردمیفکرکهجوانیمردناگهان

نداشت.مهارتآندروکردمیپروازدیگریشمشیربافنلوبایکهبودباراولین

طرزبهاماشدخارجاوکنترلازاوپایزیرشمشیرلیو،شیائوناگهانیحرکتبا

عجیبی حتی پایدارتر از قبل احساس می شد.

دراسب‌هاییماننددوآنوشدسبکلحظهیکدربدنشکرداحساسفنلوبای

راشکوهبااژدهایمی‌توانستچشمشگوشهازبردند.هجومآسمانبهتاختنحال

بسیار پایین‌تر ببیند.

اماکند،نگاهلیوشیائوسرپشتبهخواستمیاوشد.مبهوتوماتفنلوبای

زمانیداد.فشارصورتشکناربهرااوپیشانیوگرفتسرشپشتازرااوجوان

نهوگرفتنظردرراجوانشرایطاوکرد.سرمااحساسکرد،لمسشفنلوبایکه

بهتاانداختپایینرانگاهشناخودآگاهفنلوبایکرد.مقاومتنهوگفتچیزی

شمشیر پرنده زیر پایش خیره شود.

درابرهاکهبودندسریعآنقدرکرد.خودنماییابرهامیاندردرخشانیآبیشمشیر

چرابود؟اوشمشیراینشدند.دوردیدشانازوگذشتندکنارشانازلحظهیک

ناآشنا به نظر می رسد؟



بودگرفتهراسرشکهدستیبیشتر،مشاهدهبرایفنلوبایماندنمنتظربدون

راخودقدرتازمقداریلیوشیائورسیدمینظربهرفت.گردنشپشتبهناگهان

پس گرفته بود بای فنلو سرانجام توانست آرام شود.

فکسمتبهگردنشپشتازاوانگشتدوبود.مدتکوتاهاینحال،اینبا

بالاسمتبهکمیلیوشیائوانگشتانکهکرداحساسفنلوبایکرد.حرکتپایینش

وشدتاریکدیدشسپسشد.دادههلبالابهبلافاصلهصورتشومی‌آورندفشار

لب هایش توسط پسر مهر و موم شد.

برخورداولب‌هایبهکهلب‌هاییقبلیش،ناراحت‌کنندهتجربهاولینبامقایسهدر

اینملایمحرکتمی‌کردند.منتقلراگرمااحساسوبودندنرمباراینمی‌کردند،

بهراایتازهنفسکهسرماییبود،زمستانبرفاولینشدنآبمثلطولانیبوسه

وگرمکمکمبینشاننفسورفتعقبکمیمقابلطرفهایلبداشت.همراه

مداوم شد.

چشماوبهزیادیمدتکهفهمیدشود،وضعیتاینمتوجهاینکهازقبلفنلوبای

دوخته بود.

چطوربوسید؟میرااوکردندمیپروازشمشیررویکهحالیدرلیوشیائوآیا

می‌توانست اینقدر در پرواز با شمشیر خوب باشد تا این کار را انجام دهد؟



فانتزی‌ایکارهایچنینتوانستمیچگونهوبودکارتازهکنندهتزکیهیکفقطاو

انجام دهد؟ بای فنلو ناخودآگاه تصمیم گرفت فردا این حرکات را امتحان کند…

!!!

یه چیزی اشتباهه!

دستازراتعادلشبدنشاماداد،هلقدرتبارالیوشیائووهوشبهفنلوبای

آسماندرهنوزکهآوردیادبهناگهانسپسدهد.تکیهعقببهشدمجبوروداد

امنیجایبهرااونفریکبزند،فریادتاکردبازرادهانشکهزمانیدرستاست.

کشید.

دیگریهایلببادوبارههایشلببگوید،ایکلمهبتوانداینکهازقبلنتیجه،در

برخورد کرد. این بار هر دو لب حتی بیشتر از قبل به هم فشار داده شدند.

اکنونمحبتسادهطعمداد.مقابلطرفبهراعالی‌ایفرصتبازشکمیهایلب

پایان،درشد.دهانشواردمانعیهیچبدونجوانزبانمیشد.بیشترسرعتبه

التماسبهصرفاًباشد،فنلوبایانگیزنفرتاعتراضاترشتهبودقرارکهآنچه

برای گرفتن نفس ختم شد.

سلامتبهدیگرکرد،سرگیجهاحساساکسیژنکمبوددلیلبهفنلوبایکهزمانی

فرود آمده بودند.



بایاستخوان«بدونو»نرممشت‌هایکند.رهارااوشدحاضربالاخرهلیوشیائو

فنلو فوراً به سمت بالا رفتند، »آدم جان، چرا یهویی...« سپس دستانش گرفته شد.

»یهویی چی؟«

بای فنلو نتوانست ادامه دهد.

زمزمهخشنصداییباوشدخمفنلوبایگوشسمتبهزد،لبخندکمیلیوشیائو

کرد: »من از خیلی وقت پیش می خواستم این کار رو باهات انجام بدم...«

خیلی وقت پیش؟

هاترقهکهانگارشدروشنقرمزهایشگونهشد.داغحرفاینازفنلوبایگوش

منفجر شده باشند. از چه مدت قبل؟

آیا او می توانست در تمام این مدت ناخودآگاه شریک خیالی شخص دیگری باشد؟

درکراپیش«»مدتهاازلیوشیائوتعریفکهبودغیرممکنفنلوبایبرایالبته،

کند، زیرا بسیار زودتر از آن چیزی بود که او تصور می کرد.

راسرشبپوشاند،قلبشدرراصورتشمخفیانهتوانستمیفقطاوحاضرحالدر

یادوشمشیرباپروازچطور»تو...کند،عوضراموضوعصدابیوبیاوردپایین

گرفتی؟«

کردنفکربهنیازیهرگزمی‌گفتدروغوقتیلیوشیائوفهمیدم!«خودم»من؟

نداشت.



بای فنلو همین الان شمشیر را به یاد آورد و پرسید: »شمشیرت از کجا اومد یهو؟«

او مطمئن بود که شیائو لیو فقط یک چاقو داشت.

چشمان شیائو لیو برق زد، سپس پاسخ داد: »این شمشیر توئه.«

امااست،کردهاستفادهشمشیرشازکهبودمطمئنپروازاولیندرفنلوبای»ها؟«

شمشیرش تابش پرتوهای آبی را نداشت.

و بعد احساس شد که شیائو لیو کنترل پرواز با شمشیر را در دست گرفته است.

لایهدانگ،یکباشمشیربدنوکشیدبیرونفانلوبایکمرازراشمشیرلیوشیائو

آسماندرفنلوبایآنچهبهشبیهواقعدرکهکردساطعرادرخشانآبینورازای

دید بود، بود.

کهرسیدهجاییبهشمشیرباپروازتولیوشیائوتسلطخودمه؟شمشیرواقعاًپس

میرفت،انتظارکههمونطوربده؟مانوردیگه‌یشخصشمشیررویمیتونهحتی

همه استعدادهای الهی واقعاً برجسته هستند.

لیوشیائودقیقبررسیبهراایلحظهاوتوز.کینههموبودحسودهمفنلوبای

اختصاص داد. آیا این حتی شبیه فردی است که به تازگی مسموم شده است؟

تنها مدت کوتاهی گذشته بود و این جوان قوت اولیه خود را بازیافته است؟

شیائوبودممکننمیاورد،بدستراپادزهراگرحتیکهداشتشکتقریباًفنلوبای

لیو خودش بر سم غلبه کند…



یونحتیاصلی،رماندررفت.بینازدرجاشدمطرحایدهایناینکهمحضبهاما

فرقهبهبازگشتازپسچینگزیلینگکند.مقابلهسمبانمی‌توانستهمژان

کهبودشانسخوشلیوشیائوداد.انجامآنکردنخنثیبرایزیادیتلاشتیانشو،

قدرتمندآنقدرتوانستنمیمطمئناًامابود،آوردهدستبهاسرارآمیزیهایقدرت

باشد.

کرد:اشارهوگرفتسمتیبهرانگاهشسپسشد،خیرهاوبهدقتبالیوشیائو

»ببین، شیائوشو برگشت.«

خارجهوانگشونشهرنزدیکیازآنهاکهشدمعلوموکرد،نگاهبالابهفنلوبای

وشنازپرزمینکهجاییداشت،قرارپایانبیصحراییکمقابلشانوبودندشده

همبهچشمیکدرومی‌تاختسمتشانبهدورازشیائوشوبود.ابربدونآسمانی

زدن نزدیک شد.

کرد.درازفنلوباسمتبهرادستشوشداسبسوارکهبودکسیاولینلیوشیائو

وکرداحضارراشمشیرشکشید،میخجالتدستشگرفتنازوبودمرددفنلوبای

پرسید: »کجا میریم؟«

بریمبیانیستی؟هابچه»نگرانگرفت:راافساروگرفتپسرادستشلیوشیائو

اونا رو بررسی کنیم.«



غیرکرداحساسلحظهایندرکهشادیوکردگشادکمیراچشمانشفنلوبای

قابل بیان بود.

»عالیه! تو راه و نشون بده، من دنبالت میام.«

شیائو لیو نیشخندی زد و یال شیائوشو را نوازش کرد: »بزن بریم.«

تلخیوسردبرفویخدیگرگرچهمی‌وزید.شدیدیبادگبی،وسیعصحرایدر

وحشتناکاندازههمانبهزردهایشنبیگاهوگاههایفورانامانداشت،وجود

بود.

سمتوسطشدهبلندهایشنباتاکردمیدنبالراشیائوشونزدیکازفنلوبای

های اسب برخورد نکند.

بود.مانعبدونایالعادهفوقطرزبهزمیناو،دیدزاویهازپایینبهکردننگاهبا

اسبیمی‌رفت،فروکویربزرگدریایشنیافقدرآرامیبهخورشیدکههمانطور

در امتداد گستره ماسه‌ای باشکوه می‌تاخت و مرد جوانی که سوارش بود واقعا بود.

بای فنلو در میان پرواز گیج شد.

»گه‌گه، جا موندی.«

ناگهان خنده های تمسخر آمیزی از جوانان شاداب بلند شد.

ایستادهلیوشیائواست.ماندهعقباوازواقعاکهشدمتوجهوشدشوکهفنلوبای

بود و او و شیائوشو هر دو به عقب برگشته بودند و به او نگاه می کردند.



برخلافصورتشوبودندشدهخارجاوکنترلازافکارشاخیراًکهرسیدمینظربه

راقلبپاکسازیمانتراییکاو،بهرسیدنازقبلفنلوبایشد.میقرمزمیلش

در سکوت خواند.

دیدوقتینبیند.رازده‌اششرمنگاهلیوشیائوتاکردپروازبالاترعمدبههمباراین

کارچهزده؟خشکت»چراگفت:خودروحانیابهتباخورد،نمیتکانجوانکه

می کنی؟«

او همیشه برخلاف خودش با اعتماد به نفس زیادی پاسخ داد. »من منتظر توام.«

»...بریم!«

شیائوشومقابلباراینفنلوبایودرنوردیدراآسمانشمشیرشکنندهخیرهتابش

پرواز کرد و مصمم شد که حواسش پرت نشود!

وزدپوزخندیاوکرد.نگاهمیکرد،پروازسرشبالایکهفنلوبایبهلیوشیائو

دیگروکردندحرکتسرعتبهدوآنبرود.ترسریعتاکردمجبورراشیائوشو

استراحتآندربازماندگانکهرسیدندایواحهبهزودخیلینکردند.صحبت

می‌کردند.

عجلهبادید،رااربابشاینکهمحضبهبود.آنجاهمژیژیکوچولو،میمونآن

شکم شیائو لیو را گرفت و حتی چند قطره اشک از چشمانش بیرون ریخت.



قرارتوجهموردبیشتررالیوشیائودید،میسلامتوسالمراآنهاکهفنلوبای

پنهانشلذتوآرامشازمی‌توانستامانکرد،بیانراآنلیوشیائوگرچهداد.

بفهمد.

نخلازبزرگیجنگلوکافیآبیمنابعنبود،کوچکاندازهنظرازمکاناین

طولانیمدتبرایتواننمیوهستندموقتیمعمولاهاواحهحال،اینباداشت.

در اینجا ماند.

اوناصبح،فرداکنیم.استراحتاینجاوشببیاپسمی‌شه،تاریکدارهدیگه»هوا

رو به سمت جنوب هدایت می کنیم و به رشته کوه ار کانگ برمی گردیم.«

بای فنلو سری تکان داد. »منم همین فکر و می‌کردم.«

باشد.داشتهداشت،سردررااوهایبرنامههمانلیوشیائوکهنداشتانتظاراو

راموهایشوکندمتوقفرادستشنتوانستمی‌کرد،نگاهاوبهدوبارهکهفنلوبای

با محبت به هم ریخت: »تو واقعاً بزرگ شدی.«

کودکیکماننداوباظاهراًکهفنلوبایرفتارازلیوشیائوداشتیم.«تله‌پاتی»الان

رفتار می کرد ناراضی بود.

»کی همش قسم می‌خورد که میخواد بالغ تر شه؟« بای فنلو او را به گوشه انداخت.

شیائو لیو بلافاصله پاسخ داد: »من همین الانشم خیلی بسیار بالغم!«



صحبتخوشومهربانپیرزنآنکردند،میدعوابهتظاهردوآنکهزمانیدرست

با نوزاد آمد. او دو میوه شولان به آنها داد و از آنها بسیار تشکر کرد.

بود.شدهبیدارخوابازتازهکهرسیدمینظربهومکیدمیراشستشنوزاد

کرددرازراکوچکشدستانوزدپلکدید،رافنلوبایوبرگرداندراسرشسپس

تا او را در آغوش بگیرد.

باوگرفتاحتیاطبارااودستیکباوبردخودسمتبهرااوعجلهبافنلوبای

ناگهانکوچکنوزادکرد.نوازشآرامیبهراکوچکشبینیدیگرانگشتان

انگشتش را گرفت و در دهانش گذاشت و مکید.

این بچه آنقدر پرخور بود که تشخیص داد چه کسی به او غذا داده است!

بای فنلو قهقهه ای زد.

وناپسندحالتوبرگرداندراسرشفنلوبایکرد.ناراضیخرخریلیوشیائو

ناراضی او را دید.

باروشیائولیولحظهیه)مترجم:نکرده.«بغلاینطوریومنهیچوقتگه‌گه»ولی

ومیمکهوانگشتشدارهککردمتصورفنلوبغلتونوزادهاونمثلهیکلشاون

میگه: گه‌گه شیر میخوام بیشتر بده جررررر...چرا انقد شبیه لوبینگه‌اس(

»…«



ازشبودنشعاقلخاطربهزودترچراکنه؟میحسودیبچهاینبهواقعااون'نکنه

تعریف کردم؟'

اوبرگشت.کند،پیداآنهادرمشکلیمادربزرگاینکهترسازخجالتبافنلوبای

کند:صحبتلیوشیائوباوبزندخیرخواهانهلبخندیفقطاوکهنداشتانتظار

میکنه.صبوریهمنوزاداباحتیکهمهربونهخیلیتوگه‌گهکهبگممیتونمراحت

تو باید موقع بزرگ شدن با در کنار اون احساس خوشبختی کنی.«

میقرارخطابرافنلوبایچگونهلیوشیائوکهبودشنیدهاوکهرسیدمینظربه

توضیحیهمفنلوبایهستند.بیولوژیکیبرادرانآنهاکهکردمیفکراشتباهودهد

نداد، اما شیائو لیو ناراحت شد.

بهوکردغرغریسپسزد،پلکوکردبازراخوددرشتچشمانناخودآگاهنوزاد

لذتدنیالذیذبزرگترینازکهرسیدمینظربهودادادامهفنلوبایانگشتمکیدن

می برد.

سرکهظرفدررادیگرانقلبکهحالیدرراافرادبرخیدلتواندمیصحنهاین

لیوشیائواماسازیهعسلوقندکارخونهقلبشونتو)همهکند.آبمی‌خوردخیس

داره از حسودی میترکه(



نبستهمدتراچشمانشاماشد،آلودخوابکمیبالاخرهفنلوبایرسید.فراشب

دیگریکسیچهکرد.احساسراکسیلمسوشنیدراصداییناگهانکهبود

اینقدر به او نزدیک می شود و به او تکیه می کند؟

دادهفشارعقببهنیروییتوسطناگهانوبوددادهتکیهدرختیتنهبهفنلوبای

اینقبلاکهفردیودادنشانواکنشسرعتبهباراینفنلوبایخوشبختانهشد.

سابقه و جسارت را داشت مسدود کرد.

رالیوشیائوناراحتونارضایتیازپرچهرهوکشیدپایینوگرفترادستشاو

نمایان ساخت.

التماسحالتیوبودمحکملحنشببوسمت.«بذار»گه‌گهکرد:زمزمهلیوشیائو

آمیز داشت.

بهبزرگسگتولهیکمانندجواناینداشت.رامبهماحساسآندوبارهفنلوبای

بودداشتنیدوستواحمقزد،میپوزخندضرربیاوقاتبیشتراورسید.مینظر

هادندانباوبودبزرگسگیکهنوزاوحال،اینباداشت.دلپذیریچهرهحتیو

خطرناکمی‌شد،انداختهبندبهکهزمانیحتیبود.آمدهدنیابهتیزهایچنگالو

بود.

»نه.« بای فنلو زمانی که چیزی باقی نمانده بود او لب‌هایش را گاز بگیرد، رد کرد.



قبلازصورتشوبوداجازهیکبرایالتماسحالدرلیوشیائوبار.«یه»فقط

نزدیک شده بود.

گوشهتوانستنمیواقعاامامی‌شد،عصبانیبایدکهکردمیاحساسفنلوبای

حالتیکموضوع،اینفهمیدنبازد.کمرنگیلبخندوکندکنترلرادهانشهای

کهرسیدنمینظربهمهتاب،نورزیردراماگرفت،خودبهزوربهراتفاوتبی

حالتش بی میل باشد.

بار.یکفقطزد.نوکرالبشگوشهوکرداستفادهفرصتازلیوشیائوپایاندر

خوردنشغلتباعثتقریباًودادهلعقببهرااوتردیدبدونفنلوبایآن،ازپس

شد.

شیائو لیو به او خیره شد، پشتش را برگرداند و در همانجا خوابید.

طولدراوگوییکرد،لالرافنلوبایتوز،کینهورنجیدهبسیارچشمجفتآن

اعصار به یک گناهکار شنیع تبدیل شده بود.

اوآیاکهکردفکراینبهفنلوبایوماندحرکتبیمقابلطرفمدتی،ازپس

واقعاً به خواب رفته است؟

بای فنلو به تنه درخت تکیه داد و چشمانش را برای چرت زدن بست.

کنارشوشدبلنددوبارهکهشنیدراکسیصدایاووبودمدتکوتاهسکوت

نشست. سپس سر بزرگ و سنگینی‌ را روی شانه اش حس کرد.



هرجوانکهآنجاییازامابود،شدهدادهقلقلکسرشموهایتوسطفنلوبایگردن

چه فشار می آورد، تکان نمی خورد، تسلیم شد.

ماهبهتاکردبلندراسرشوکنداستراحتاورویتاداداجازهجوانبهفنلوبای

هایصورتوبودستارهازپرآسمانبود،آرامالعادهفوقبیاباندرشبکند.نگاه

فلکی افسانه ای را می توان به راحتی شناسایی کرد.

شبیازروحش،مهاجرتازپستاکنوپونداشتوجودشهردرایتجربهچنین

چنینخودزندگیدرهرگزفنلوبایواقع،دربود.نبردهلذتاسترسبدونودنج

آرامش درونی مانند آنچه امشب احساس می کرد، نداشت.

او فکر کرد که چنین احساسی فوق العاده است.

شیائو لیو در کنارش دلیل این آرامش بود.

لب هایش را کمی جمع کرد و چشمانش را بست.

نیازایدلشپادکستصدایبهقبلمثلونداشتخوابیبیدیگراوتعجبکمالدر

نداشت. در کمتر از یک دقیقه، بای فنلو به خواب رفت.

بازراچشمانشآرامیبهبودکنارشدرکهجوانیرفت،خواببهاواینکهازبعد

وشدنزدیکفنلوبایبهنشستنصافازپسآورد.بالااحتیاطباراسرشکرد،

کمیهمرازانوهایشکند.استراحتبتواندتاخواباندپاهایشرویآرامیبهرااو

خم کرد تا در خواب به زمین نیفتد.



اشگونهرویکهرافنلوبایموهایآرامیبهوکردبلندرادستشجوانمردسپس

وکشیدخندانشکمیهایلبهایگوشهبهراانکشتشکرد.نوازشبودافتاده

ردی از درد در چشمانش نمایان شد.

»گه‌گه متاسفم...«
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